
پزشک بد یا نبود پزشک؟ 
مسئله این است!

به نظر شــما، یک پزشــک متوســط یا 
ضعیف بیشــتر بــه نجات جان انســان ها 

کمک می کند یا نبود پزشک؟
فرض کنید در منطقه ای زندگی می کنید 
که به پزشک دسترســی ندارید، آیا تربیت 
پزشکی با دانش متوسط می تواند سلامت 

جامعه را ارتقا دهد؟
شــاید پاسخ روشــنی برای این پرسش 
در جامعه  ما وجود نداشته باشد، اما بیش 
از یک قرن پیش، پزشــکی بــه نام ابراهام 
فلِکســنر با پژوهش تاریخی خــود به این 
مسئله پاسخی قاطع داد: «نداشتن پزشک 
بهتر از داشــتن پزشــک بد است ». در سال 
۱۹۱۰، فلکســنر به ســفارش بنیاد کارنگی 
 Medical Education» گزارشــی با عنوان
 «in the United States and Canada
منتشــر کرد. او ۱۵۵ دانشــکده پزشکی را 
بررســی کــرد و نتیجه گرفــت که بخش 
زیادی از آنها فاقد استانداردهای آموزشی، 
آزمایشــگاه و آموزش بالینی مؤثر هستند. 
این گزارش، نقطه عطفی در تاریخ آموزش 
پزشکی شــد؛ چرا که بســیاری از مدارس 
پزشــکی خصوصی و ضعیــف در آمریکا 
تعطیل یا ادغام شدند (تعداد آنها تا حدود 
ســال ۱۹۳۰ به حدود ۷۵ مدرسه کاهش 
یافت). آموزش پزشکی از شکل تجاری به 
نظام دانشــگاهی و پژوهش محور تبدیل  و 
پذیرش  برای  سخت گیرانه  استانداردهایی 
 (Basic Sciences) دانشجو و آموزش پایه

وضع شد.
این  هرچنــد نمی تــوان دقیقا گفــت 
تغییرات مســتقیما باعث افزایش امید به 
زندگی شدند، اما در دهه های بعد، کیفیت 
آموزش پزشــکی بالا رفت (حدود هشت 
درصد بهبــود امید به زندگی در یک دهه) 
و بســتر لازم برای پیشــرفت های علمی و 

بالینی قرن بیستم فراهم شد.
فلکســنر برای آموزش پزشکی مدلی 
طراحی کرد که هنوز هم -با تغییراتی- در 

سراسر جهان اجرا می شود:
آزمــون ورودی علمی و شــفاف برای 

پذیرش دانشجو 
آموزش پایه علوم زیستی پیش از ورود 

به مرحله بالینی 
کارآمــوزی و اینترنــی در بیمارســتان 

آموزشی 
استادان تمام وقت با فعالیت پژوهشی 

مستمر.
این ســاختار، آمــوزش پزشــکی را از 
بــه  تجارت محــوری  و  تجربه محــوری 
علم و پژوهــش پیوند زد. امــا وقتی پای 
معیارهای فلکسنری به میان می آید، هنوز 
در برخی بخش ها دچار مشــکل هستیم. 
مهم ترین مســئله، فرایند ارزیابی و پذیرش 
در رشــته های علوم پزشــکی است که در 
اینجا به  دلیل وجود ســهمیه های متعدد 
و غیرشــفاف، از هدف اصلــی خود یعنی 
فاصله  داوطلبــان  انتخاب شایســته ترین 
گرفته اســت. اکنون باید از خود بپرسیم با 
این تعداد دانشــکده، این مدل سهمیه ها 
و ایــن ظرفیت پذیرش، آیــا واقعا در حال 

تربیت پزشکانی با کیفیت بالا هستیم؟
اگر پاســخ منفی است، نظام آموزش و 
درمان ما -پیش از آنکه با بحران اعتماد و 
کیفیت روبه رو شود- به یک بازنگری جدی 
به سبک فلکسنر نیاز دارد؛ بازنگری ای که 
کیفیت را بر کمیت مقــدم بداند و عدالت 
آموزشی و ســلامت عمومی را توأمان در 

نظر بگیرد.

کسی نمی تواند سرخود 
کنسرت را لغو کند

دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
با تأکید بر اینکه کســی نمی تواند بگوید 
مــن اســتاندار، فرماندار یــا امام جمعه 
هســتم و کنســرتی را لغو کنــد، گفت: 
گاهــی اوقــات برنامــه را اداره میــراث 
یــا اوقاف در اســتانی اجرا کرده اســت، 
اما یک عده ســرخود می رونــد و به آن 
اصــل برنامه آســیب می زننــد، طبیعتا 
مسئولان آن شهر یا اســتان باید مراقب 
باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد. 
حجت الاسلام والمســلمین عبدالحسین 
خســروپناه در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: نکته اول در این زمینه فرهنگ سازی 
اســت؛ یعنی تابــع قانون بــودن. به این 
معنی که هیچ کس فراتر از قانون نیست. 
کســی نمی توانــد بگوید من اســتاندار، 
فرماندار، امام جمعــه، روحانی یا بزرگ 
محل هســتم و اجازه اجرای یک برنامه 
را به دلیل اینکه خلاف شــرع می دانم یا 
نمی پســندم نمی دهم. بنابراین اینکه ما 
در هــر موضوعی اعم از موســیقی یا... 
دچار قانون گریزی و قانون ستیزی شویم 

بسیار خطرناک است.
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در میانه  خیابان های پرهیاهوی پایتخت، مجسمه ای از شاپور ساسانی، از 
دل سنگ قد برافراشته است تا چیزی فراتر از گذشته را یادآور شود؛ عظمت 
یــک ملت که هیچ گاه در غبار فراموشــی گم نشــد. نگاه مــردم، آمیخته از 
شــگفتی و پرسش، به قامت پادشاه دوخته است. برخی آن را نشانه بیداری 

می دانند و برخی بازی با خاطره؛ اما شاید حقیقت، میان این دو باشد.
شاید مجسمه میدان انقلاب، نشانه  آغاز باشد؛ آغاز گفت وگویی تازه میان 
ما و تاریخ مان. گفت وگویی که اگر بــا صداقت و دانش ادامه یابد، می تواند 
گسســت نیم قرنی میان گذشــته و حال را ترمیم کند. شاید این  بار قرار است 
شاپور از دل سنگ برخیزد تا به یاد ما  آورد که ریشه ها هنوز زنده اند، اگر کسی 

گوش بسپارد.
رونمایی از مجسمه زانو زدن والرین، امپراتور روم، در برابر شاپور ساسانی 
در مرکــز تهران را باید یکی از نمادین ترین رخدادهای فرهنگی پس از جنگ 
۱۲ روزه دانست. رخدادی که می کوشد در میان گردوغبار اضطراب و ناامیدی، 
از تاریخ کهن ایران  نوری بر چهره امروز بتاباند. یادآوری پیروزی های تاریخی 
ایران بــر امپراتوری های بزرگ جهــان، از نگاه بســیاری اقدامی غرورآفرین 
و تلنگری اســت بر حافظه جمعی ملت. اما آیا این بازگشــت به گذشــته، 
نشــانه تغییری واقعی در رویکرد رسمی نسبت به تاریخ ملی است یا صرفا 

استفاده ای ابزاری از احساسات و سرمایه عاطفی مردم در روزگاری آشفته؟
نمی توان یــک هفته پیش، راه ورود مردم را به مقبره کوروش بســت و 
امروز با شــور و افتخار از مجسمه شاپور رونمایی کرد. نمی توان در شرایطی 
که رئیس جمهور از احتمال تخلیه تهران ســخن می گوید، به گذشته تفاخر 
کرد و از آینده ســخنی نگفت. پیوند میان گذشــته و آینده، اگر گسسته باشد، 
تاریخ به جای الهام بخش  بودن، به شــوخی تلخ بدل می شود. تاریخ ملی را 
نمی توان گزینشی خواند و تنها بخشــی از آن را برای تقابل های مقطعی با 

غرب یا برای پرکردن خلأ امید در جامعه مصرف کرد.
مشــکل امروز ما در بازگشت به تاریخ نیست، در سطحی نگری و گزینش 
ابزاری آن اســت. مردم ایــران، برخلاف تصور سیاســت گذاران، حافظه ای 

دقیــق و تاریخی دارند. آنان میان تکریم واقعــی میراث ملی و بهره برداری 
تبلیغاتی از آن تفاوت قائل می شــوند. اگر قرار اســت تاریخ ایران باستان به 
صحنــه عمومی بازگردد، باید با احترام به علم، هنر و حقیقت بازگردد. باید 
دانشمندان، باستان شناسان، نویسندگان و فیلم سازان آزاد باشند تا روایت های 
خود را از کوروش، داریوش، اردشــیر و شاپور بســازند. باید اجازه داده شود 
شکوه تخت جمشید، حکمت اوســتا و حماسه های شاهنامه در قالب های 

نو بازآفرینی شود.
در غیــر  این  صــورت  این تلاش های ظاهری نه احیــای غرور ملی، بلکه 
نتیجه عکس دارد. همان گونه که در این مجســمه، شاپور ساسانی نه نماد 
اقتدار و درایت، بلکه به شکلی خشن تصویر شده است. این خدمت به ایران 

نیست، بلکه بی مهری به تاریخ میهن ماست.
از قضا درســت در روز پیش از این مراســم، یونســکو منشور کوروش را 
به عنوان ســندی بنیادین در تاریخ تمدن بشــری و نخستین نمود مکتوب از 
اصول آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی به رســمیت شناخت. 
تصمیمی که اگر جدی گرفته شود، می تواند آغازگر دوره ای تازه در آموزش، 
فرهنگ و دیپلماســی ایران باشد. اما شرط آن اســت که ایران گرایی به یک 
منظومه  هم افزا در همه  عرصه ها از جمله در آموزش و پرورش، رسانه ملی، 
ســینما، معماری، ادبیات  و حتی دیوارنگاره های شهری تبدیل شود. شکوه 
ایران باستان نه در شعار و تبلیغات سیاسی، بلکه در بازآفرینی هنرمندانه  آن 

در ذهن و زبان نسل امروز زنده می شود.

در  ایــن  میان محققان معتقدند بی توجهی بــه جزئیات، بزرگ ترین آفت 
چنین حرکت هایی اســت. آنچه در نقش شــاپور در دارابگرد دیده می شود، 
دســتی است که بر سر امپراتور شکســت خورده نهاده، نه حلقه ای که به او 
داده می شــود. در ســنت ساسانی، حلقه دستار یا فرّه نشــانه  تأیید ایزدی و 
افزونی فرّه شاهانه است که تنها اهورامزدا می تواند آن را ببخشد، نه دشمن 
مغلوب. حــذف اهورامزدا از صحنه و جابه جایی نمادها، هم دقت تاریخی 
را مخدوش کرده و هم مفهوم معنوی پیروزی را تهی کرده است. این همان 
نقطه ای اســت که دانش تاریخــی جای خود را به شــتاب زدگی تبلیغاتی 

می دهد.
اگر از اهل علم و تاریخ نظرخواهی می شد، مقاومت رئیس علی دلواری 
یــا تیر آرش کمان گیــر در کنار پیروزی شــاپور بر روم قــرار نمی گرفت. این 
قیاس های ناپخته نه تنها ســطح مفاهیم ملی را پایین می آورد، بلکه تاریخ 
را به مجموعه ای از استعاره های بی ریشه بدل می کند. پیروزی شاپور، مانند 
سیاستی سازمان یافته، نشــانه  قدرت دولت و نظم ایرانی است. بی توجهی 
به این تمایز، همان خطایی اســت که از تمایل به «نمایش» به  جای «فهم» 
ناشــی می شــود. اما با همه  این نقدها، باید امیدوار مانــد. امید به آنکه این 
نشانه ها -هرچند خام و آمیخته با خطا- مقدمه ای باشد بر بازنگری راستین 
در تاریخ نگاری ملی. شاید از دل همین تناقض ها نسلی برخیزد که حقیقت 
تاریــخ ایران را بی غرض و با دانش بازگو کند؛ نســلی که بداند هویت ایرانی 
در نفی گذشــته نیســت، بلکه در فهم و آشتی با آن اســت. اگر چنین شود، 
آن گاه رونمایی از مجســمه نه ژست تبلیغاتی، بلکه سرآغاز آشتی دوباره ما 

با ریشه های مان خواهد بود.
آن گاه که نور شــامگاهی بر چهره  سرد مجسمه شاپور ساسانی می تابد، 
می توان در برق نگاهش دعوتی دید؛ دعوت به آشــتی با خود، با گذشته، با 
آن بخش از تاریخ مان که سال ها انکارش کردیم. اگر این بازگشت به تاریخ، از 
شو و نمایش به فهم تبدیل شود، شاید ایران بار دیگر بتواند بر خاک پرشکوه 
خود بایستد؛ برای افتخار به دیروز و برای ساختن فردایی درخور همان دیروز.

تماشای دوباره  ایران در چهره  شاپور

زمین لــرزه ای بــه قــدرت ۶.۷ ریشــتر در 
سواحل اســتان «ایواته» در شمال شرق ژاپن 
رخ داد و در این منطقه هشدار سونامی صادر 
شد. برای دوهزارو ۸۰۰ ساکن شهر «اوفوناتو» 
و مناطق ســاحلی این شــهر دســتور تخلیه 

صادر شده است. همچنین در چند شهر دیگر 
نیز دســتور تخلیه صادر شــده است. پیش  از 
 این در دوم آبان مــاه ۱۴۰۴ زلزله ای به بزرگی 
۵.۷ ریشــتر هوکایدو واقع در شــمال ژاپن را 

لرزانده بود.

یــک اســتارتاپ فرانسوی-مجارســتانی از 
پهپاد هوشــمندی رونمایی کرده که با شنیدن 
صدای بال زدن پشــه ها، آنها را شناســایی و با 
پروانه هایش نابود می کند و براســاس ادعای 
مدیران، پشه ها را به معنای واقعی کلمه پودر 

می کند. ایــن پهپاد ۴۰ گرمی بــا میکروفون ها 
و حســگرهای دقیق صوتــی، در محدوده ای 
مشــخص گشــت زنی می کند، بــدون نیاز به 
دخالت انسان است و قیمتش هزارو صد دلار و 

اشتراک ماهانه  آن ۵۰ دلار هزینه دارد.

۶٫۷ ۴۰
ریشتر گرم

فراگیری استفاده از اینترنت و بسترهای ارتباطی آنلاین طی یک دهه اخیر، 
حوزه های مختلفی را تحت  تأثیر خود قرار داده و فرصت های ویژه ای را برای 
تحقق اهداف کلیدی و زیرساختی در کشورهای مختلف فراهم آورده است. 
آموزش آنلاین یا بهره گیری از ظرفیت اینترنت برای تســهیل دسترسی همه 
دانش آموزان در نقاط مختلف کشــورها به دوره های آموزشی یکی از همین 
ظرفیت های مهم است که در اغلب کشورها به  صورت ویژه در دستور کار قرار 
گرفته و گام های بلندی را به ســمت تحقق «عدالت آموزشی» محقق کرده 
اســت. در این گزارش مروری کوتاه بر ایده ها و سیاســت های اجرائی شده در 
کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته برای استفاده از آموزش 
مجازی و پلتفرم های دیجیتال با رویکرد توسعه آموزش به مناطق محروم و 

تحقق عدالت آموزشی داشته ایم.

تجربه کشورهای توسعه یافته
آمریــکا یکی از نخســتین کشــورهایی اســت کــه مــدارس دولتی 
مجــازی را بــا عنــوان Virtual Public Schools راه اندازی کــرد. در این 
مــدل، دانش آمــوزان بــه  جای حضــور فیزیکــی در مدرســه، از طریق 
وب ســایت های رســمی ایالتی آموزش می بینند. ثبت نام، حضور و غیاب، 
نمره دهــی و تعامل با معلم، همگی در بســتر دیجیتال انجام می شــود. 
در اســترالیا نیز به دلیل گســتردگی جغرافیایی و وجــود نواحی بیابانی، 
سیســتم آمــوزش از راه دور بســیار توســعه یافته اســت. از دهه ۱۹۵۰ 
«School of the Air» بــا آمــوزش از طریــق رادیــو آغــاز شــد و همین 
مســیر امــروزه بــا اینترنــت ادامــه دارد. در دوران کرونا، بریتانیــا پروژه 
Oak National Academy را برای پشــتیبانی از دانش آموزان در سراســر 
کشــور راه اندازی کرد. این آکادمی هزاران ویدئو و محتوای درســی را به  
صورت رایــگان در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار می دهد. در فنلاند 
هم مدارس کوچک مناطق شمالی از مدل های ترکیبی (حضوری+آنلاین) 
استفاده می کنند تا کمبود معلم جبران شود. مطابق همین مدل در آلمان 

نیز هر ایالت ســبک خاصی از آموزش دیجیتال را اجرا می کند و آموزش 
مجازی به ویژه در مناطق روستایی یا برفی کاربرد دارد.

تجربه کشورهای آسیایی
هنــد از موفق ترین کشــورهای در حال  توســعه در زمینه آموزش از 
راه دور اســت. پروژه eVidyaloka با هدف رساندن آموزش باکیفیت به 
روستاها ایجاد شــد. در این مدل، معلمان داوطلب از شهرهای بزرگ با 
استفاده از پلتفرم های مخصوص به کلاس های مدارس روستایی متصل 
می شــوند و دانش آموزان هم از آن بهره مند می شوند. در کشور روسیه 
هم به دلیل وسعت زیاد و وجود مناطق کم جمعیت در سیبری و شمال، 
از مدل آموزش دیجیتال برای پوشــش کشوری استفاده می کند. پلتفرم 
InternetUrok یکــی از نمونه های مهم آموزش از راه دور در روســیه 
اســت که هم دروس ضبط شــده و هم کلاس های زنده ارائه می دهد. 
در  ایــن  میــان چین یکــی از پیشــروترین کشــورها در زمینــه آموزش 
مجازی برای مناطق دور اســت. در مدل اجراشــده در این کشــور، یک 
معلم شــهری از طریق اینترنت به کلاس روســتایی متصل می شــود، 
درحالی کــه معلــم محلی نقش تســهیلگر را دارد. این مــدل از طرف 
شرکت های فناوری پیشرفته و تقویت زیرساخت های اینترنتی پشتیبانی 
می شــود. کشــور اندونزی هم با هزاران جزیره و مناطق پراکنده، یکی از 
چالش برانگیزترین محیط های آموزشــی را دارد. یک پلتفرم اختصاصی 
در ایــن کشــور مأموریت این حــوزه را بر عهــده دارد و به عنوان راهکار 
رسمی برای مناطق کم جمعیت معرفی شده تا دانش آموزان بتوانند از 
طریق محتواهای ضبط شــده و کلاس های زنده آموزش ببینند. در کشور 
فیلیپین هم دولت با همکاری شــرکت های خصوصی پروژه ای با عنوان 
School Connectivity Drive را اجرا کرده اســت. در این طرح، مدارس 
روستایی به اینترنت ماهواره ای و تبلت های آموزشی مجهز می شوند تا 

دانش آموزان از پلتفرم های آموزش دیجیتال استفاده کنند.

الگوگیری برای ایران
تجربه کشورهای فوق نشان می دهد در مناطقی که اعزام معلم حرفه ای 
برای کشور دشــوار و پرهزینه اســت، آموزش مجازی و پلتفرم های دیجیتال 
آموزشــی می تواننــد جایگزینی مؤثــر و کم هزینه باشــند. در دنیــای امروز، 
آموزش باکیفیت دیگر محدود به مکان نیســت. کشــورهایی که زیرســاخت 
دیجیتــال را جــدی گرفته اند، توانســته اند نابرابری آموزشــی میان شــهر و 
روســتا را کاهش دهند. برای کشــوری مانند ایران که وســعت جغرافیایی و 
پراکندگی جمعیت منجر به عقب افتادن خیلــی از دانش آموزان مناطق دور 
از مرکز از هم سن و ســال های خود که در شهرهای بزرگ سکونت دارند، شده 
اســت، ارائه خدمات پلتفرمی مثل «فیلیمو مدرســه» در مناطق دوردســت 
می تواند همان نقشــی را ایفا کند کــه Florida Virtual School در آمریکا یا 
eVidyaloka در هنــد پیش  از  این ایفا کرده اند. در واقع مشــکلی که امروز ما 
با آن روبه رو هســتیم، راه حل کاملا مشخص و تجربه شده در بسیاری از نقاط 
جهان دارد. سرمایه گذاری بر تولید محتوای استاندارد، تربیت معلمان دیجیتال 
و استفاده از فناوری های کم هزینه (مانند اینترنت ماهواره ای و سرورهای ملی) 
مسیر دســتیابی به عدالت آموزشی در سراسر کشــور را هموار خواهد کرد و 
«فیلیمو مدرســه» در تمام ابعاد فرایند یادگیری، پلتفرم و نیروی انسانی لازم 
برای رسیدن به این امر را فراهم کرده است. سیستم حاکم بر شبکه مدارس در 
کشور و ساختار سنتی مدارس بی شک پشتوانه ای استاندارد و جواب پس داده 
برای تربیت و آموزش محسوب می شوند، اما با توجه به وجود مناطق محروم 
و برخی محدودیت ها برای دسترسی همه محصلان به این سیستم آموزشی، 
آموزش برخط می تواند گزینه ای کم هزینه و پربهره باشد. برای رفع این دست 
محرومیت ها می توان به  جای توسعه و گسترش فیزیکی و جغرافیای مدارس، 
از ظرفیت کلاس های آنلاین برای تحقق عدالت آموزشــی استفاده کرد که بر 
پایه این ظرفیت گاهی می توان با یک معلم، پوشــش آموزشــی یک استان را 
تضمین کرد؛ نکته ای که علاوه  بر بهبود فرایند آموزشی، کمبود نیروی انسانی 

در حوزه آموزش و تعلیم را هم جبران خواهد کرد.

راه حل کشورهای مختلف برای آموزش همگانی بر پایه فضای مجازی
کشورهای توسعه یافته چطور مدارس را نوسازی می کنند؟

به راستی فدراسیون فوتبال از 
جان ازبکستان چه می خواهد؟

چون در روزهای گذشته به اکثر مشکلات مملکت 
در این ستون پرداخته ایم و در کمال تعجب حل شان 
هم کرده ایم، امروز خدا را شــکر مشــکل خاصی در 
کشــور دیده نمی شــود. خوشــبختانه با تلاش های 
مجدانه عزیزان، ملی گرایی تقویت شــده، شــاپورها 
جانمایی و نصب شــده اند، بحــران آب تا حد خوبی 
مهار شــده، رســایی آرام تر اســت، ظریــف صحبت 
نمی کنــد و همان طــور که می بینید مشــکل خاصی 

وجود ندارد. 
حالا که شــرایط کمی آرام تر شــده، مــن با خیال 
راحــت می توانم به دغدغه های شــخصی ام در این 
ســتون بپردازم. اگر شما هم مثل من تنها پناهگاه تان 
فوتبال باشد، حتما می دانید که دوباره با ایجاد وقفه 
در بازی های باشــگاهی و شروع شدن بازی های ملی، 
بمــب خورده توی تنها پناهگاه مــان. خدا لعنت کند 

فیفا را. باور کنید، باور کنید اینها سادیسم دارند.
 آدم تا گرم دنبال کردن بازی های تیمش می شــود 
فیفا یهو می پرد وسط و با لبخند موذیانه اش می گوید: 
«زیادی داره بهتون خوش می گذره شــیطونا. یه وُله 
ببینیم، یکم [...] توی عیشــتون دوباره برمی گردیم». 
فدراســیون فوتبــال کشــور هــم انصافا بــا وجود 
بی مهری هــای منتقــدان، خالصانه تــلاش می کند 
اعصاب علاقه مندان به فوتبال را در حد وسع خودش 
خراب کند و در آخرین دســتاوردش، در یک تورنمنت 
چهارجانبه شــرکت کرده که شــرایط مسابقه به این 
شــکل اســت که اگر ما در مســابقه اول کیپ ورد را 
ببریم، با برنده مصر و ازبکســتان بازی خواهیم کرد. 
همان طــور که همچنان بعد از ســال ها این ســؤال 
مطرح است که مارها از جان عسگر چه می خواهند، 
این ســؤال هم مطرح اســت که به راستی فدراسیون 
فوتبــال ایــران از جان ازبکســتان چــه می خواهد؟ 
واقعا این تکرر بازی با ازبکســتان دیگر عجیب شده. 
ازبکستان در این چند سال بیشتر از آنکه خانواده اش 
را دیــده باشــد، امیــر قلعه نویی را دیده اســت. من 
نمی دانم عزیزان فدراســیون دنبال چه می گردند در 
ازبکســتان؟ حقیقتا هدف تان چیست؟ فکر می کنید 
ازبکستان عوض می شود هر دفعه؟ حریف تان در جام 
جهانی شبیه به ازبکستان بازی می کند؟ تصورتان این 
است که ازبکستان در بازی های قبلی جرزنی کرده و 
کله تان عصبی شده و می گویید یه دست دیگه بزنیم 
این دفعه می بریم تان؟ علاقه شخصی دارید به حوزه 
آســیای میانه؟ انتقام جنگ های ازبکان خانات بخارا 

علیه صفویان را می خواهید بگیرید؟ 
من واقعا متوجه نمی شوم. البته روزنه امیدی که 
وجود دارد این است که اگر مصر، ازبکستان را ببرد و 
ما هم این طرف برنده شــویم، دیگر با ازبکستان بازی 
نمی کنیم. برای همین امــروز تمام نگاه ها به محمد 
صلاح دوخته شــده کــه ما را در این فیفادی از شــر 
ازبکستان (البته به بیانی بهتر، ازبکستان را از شر ما) 

نجات دهد. 
در آخــر جا دارد بگوییم بر خودمان هم پوشــیده 
اســت که چطــور یک همچین مســئله ای بــرای ما  
دغدغه شــده. یاد حرف دوستی افتادم که چند وقت 
پیــش می گفــت علاقه زیاد بــه فوتبــال زوال عقل 
می آورد. ما اولش باور نکردیم ولی الان نشانه هایش 

در حال بروز است.
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